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 سكوتي پر از هياهو
دوستى هاى اينترنتى مجاز است؟

كهكشانى از روابط
آن چنان زل زده بود به چشمانم كه 
ــر دارد نگاه  ــگار به موجود عصر حج ان
ــاد بود كه  ــكوتش پراز فري مى كند. س
ــى. كه انگار تو هم  تو هم مرا نمى فهم
ــس نمى كنى. دنيا  تغييرات عالم را ح
عوض شده است. اندازه ى آدم ها تغيير 
ــده است.  ــت. آداب عوض ش كرده اس
ــبك و  ــط آدم ها ديگر به همان س رواب
سياق گذشته نيست. معناى روابط ديگر 
سفيد و سياه نيست. دوستى ها فقط در 
حضور آدم ها ادراك نمى شوند. اجتماع 

ــت. رفت و آمدها  ديگر در خيابان نيس
ــود.  ــرو و اتوبوس خلاصه نمى ش در مت
اين جا كهكشانى از روابط شكل گرفته 
است كه حتى سيم هاى تلفن را اشغال 
ــما فكر مى كنيد كه  نمى كند. هنوز ش

بايد برويم و ببينيم تا بشناسيم؟ 
دنياى ما دنياى مجازى است. دنياى 
بى سر و صداى بى سيم. هياهوى واقعى 
در اين دنياى مجازى است. خيابان ها و 
ــاى بى بعد در اين فضاى مجازى  جاده ه
ــت. ترافيك خيابان ها  كشيده شده اس
ــده است. دوستى ها  به اين جا منتقل ش

مجازى شده است. ديگر لازم نيست وارد 
دنياى ممنوعه ى شما بشويم. اين جا پر از 
اتاق هاى گفت وگو است. پر از دفترهاى 
ــى براى خودت،  يادداشت كه مى نويس
بى هراس از اين كه كسى تو را بشناسد. 
بى آن كه بترسى و خودت را پنهان كنى. 
همانى مى مانى كه هستى. نكند اين هم 
ممنوع است؟ نكند اين هم مجاز نيست؟ 
نكند اين جا هم هنوز حلال و حرام شما 
كاربرد دارد؟ گناه و ثواب هم اين جا راه 
دارد؟ نكند اين جا هم بايد مراقب درست 

و نادرست باشيم؟

حسين اسكندري 
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حقيقت پشت ابهام
ــى راه  ــرد و خاك ــه گ ــم چ مى گوي
ــتى  ــتى مجازى دوس انداخته اى؟ دوس
ــت كه  ــت يا نه؟ حتماً چيزى هس هس
ــتى است. چيزى هست  مى گويى دوس
ــينيد  كه در اين فضاى مجازى مى نش
ــى چيزى  ــد. وقت ــو مى كني و گفت و گ
هست به نام دوستى، تو با نوعى رابطه 
روبه رويى. چه فرق مى كند كجا باشد؟ 
حضورى باشد و رو در رو، با سيم باشد 
در دو سمت خط تلفن، يا در اين حضور 
مجازى بى سيم بى حجم كه هزار هزار 

دوستى كنار هم تبادل مى شود.
ــت و درد دل و  ــت نياز آدم اس دوس
ــرى.  ــم از احتياجات بش ــرى ه هم فك
ــى حرف بزنى كه  تو مى خواهى با كس
ــى و براى  در هر حال بايد او را بشناس
ــناخت معيار لازم دارى. همان طور  ش
ــردن پارچه به متر نياز  كه براى متر ك
ــمى باشد يا  دارى. حالا پارچه ات ابريش
ــد. اندازه گرفتن  نخى، چه فرق مى كن
ــوع پارچه  ــه ن كه ب

ــد و قامت تو  ــدارد. اندازه به ق ربطى ن
ــرى تو. به  ــردد. به چاقى و لاغ برمى گ
ــتى براساس  كوتاهى و بلندى ات. دوس
ــكل مى گيرد. تو  در هر حال  اعتماد ش
ــى كه رازت  ــى مى گوي رازت را به كس
ــى  ــتى ات را به كس ــه دارد. دوس را نگ
ــتت بدارد. احساست  مى دهى كه دوس
را كه از كف خيابان جمع نكرده اى كه 
ــكل همان  همين طور دور بريزى. مش

مشكل قديمى است. 
ــراى  ب ــر  مت ــتن  نداش ــكل  مش
دوستى هاست و ندانستن اين كه به چه 
ــى مى توان اعتماد كرد؛ چه كسى  كس
ــد. فكر كن همين فضاى  تو را مى فهم
ــكل بگيرد.  ــوى اتوبوس ش ــازى ت مج
همين طور چشمانت را ببند و درد دل 
ــم نكن او كه  ــو. نگاه ه كن و پياده ش
ــت، كيست. همان  ــته اس كنارت نشس
قصه است. اگر اين جا ندانى، آن جا هم 
ــم مجازى به تو جنسيت  نمى دانى. اس

واقعى را نمى دهد. 
ــى و بچگى، خامى و پختگى را  بزرگ
ــان نمى دهد. فضاها عوض مى شود.  نش
موقعيت ها تغيير مى كند. حضورهاى 
واقعى به حضورهاى مجازى 
ــود.  مى ش ــل  تبدي
با  ــات  ارتباط
 ، ــيم س

ــؤال هاى ما  ــود. اما س ــيم مى ش بى س
ــر لازم داريم.  ــت كه بود. مت همان اس
ــنجه ى ما تعيين مى كند كه آن چه  س
ــت يا نه.  انتخاب كرده ايم، به اندازه اس
ــش مى خواهد ته  ــال آدم دل حتى خي
ــا به واقعيت  ــك گفت وگوى خيالى پ ي
بگذارد و به دنياى بيرون سرك بكشد و 
ببيند كه آن طرف چه رنگى است، چه 
قدى است، كيست، كجاست. خيال تا 
ــت راه پيدا نكند، واقعيت پيدا  به واقعي

نمى كند.
اين ها مسائل انسانى است با همه ى 
ــانى كه داريم. ما چون  دغدغه هاى انس
ــت  ــت و نادرس ــانيم، درگير درس انس
ــب و نامناسب،  ــتيم؛ درگير مناس هس
خوب و بد. همين سكوت پر از هياهوى 
تو هم ادعاى خوب بودنش را تا جلوى 
ــمانت پيش آورده است. معيار تو  چش
ــت؟ تو چه  ــت بودن چيس ــراى درس ب
ــاى مجازى كه  طور مى گويى اين فض
ــده،  ــت ابهام آن پنهان ش حقيقت پش
ــت براى دوستى؟ من  ــبى اس راه مناس
ــت. نمى گويم  ــت اس نمى گويم نادرس
ــت. اندازه بگير بعد بگو. آيا  درست اس
ــتى عوض شده است؟  معيارهاى دوس
ــوند، اما راه رفتن،  جاده ها عوض مى ش
ــه رفتن را  ــت. بايد چگون راه رفتن اس

هنوز بياموزيم.


